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چكيده
حقوق شهروندى يكى از مباحث مهم است كه مورد توجه مكاتب حقوقى مختلف قرار 
گرفته است. و تضمين حقوق شهروندان كه احياناً مورد تعدى حكومت قرار مى گيرد 
ازحساسيت خاصى برخورداراست، از سوى ديگر قوانين تبعيض آميزى كه حكومت ها در 
برخى موارد نسبت به جنس شهروندان خود وضع و اجرا مى كنند امرى است كه وجدان 

انسان نمى تواند از آن بى تفاوت بگذرد. 
دراين نوشتار حقوق شهروندى زن از منظر كنوانسيون بين المللى، قانون اساسى و قرآن 
مورد بررسى قرارگرفت. مسلم  گرديد با آنكه مصاديق بارز نفى تبعيض و برقرارى تساوى 
حقوق در همه موارد مختلف اين معاهده ديده مى شود اما  اشكال  اساسى كنوانسيون، 
تلقى ناصحيح  از مفهوم « تبعيض» است. از نظر تنظيم كنندگان كنوانسيون «تساوى 
حقوق» به معناى تشابه است ، درحالى كه به اين معنا نيست . تساوى برابرى است و تشابه 
يكنواختى است . اسلام تبعيض بين زن و مرد را رد مى كند و تساوى حقوقى را مى پذيرد 

ولى مهم اين است كه تساوى را به معناى تشابه نمى گيرد. 
    

كنوانسيون  موضوعه،  حقوق  اماميه،  فقه  جنسيت،  شهروندى،  حقوق  كليدواژه ها: 
بين المللى.
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مقدمه
حقوق افراد يك جامعه اعم اززنان ومردان كه آنرا حقوق شهروندى ناميده اند يكى از 
صاحبان مكاتب  مهم جهان كنونى است كه مورد توجه انديشمندان و  مباحث مطرح و 
حقوقى مختلف قرارگرفته است، با توجه به اينكه در صيانت ازحقوق شهروندى مى بايست 
ابتدا شهروند وحقوق اورا شناخت لذا تبيين اين حقوق ازديدگاه قرآن وحقوق موضوعه 

ضرورى به نظر مى رسد. 
برابر  باهم  انسانى  ارزش  و  فضيلت  و  انسانيت  رادرگوهر  انسانها  همه  اصل  در  قرآن   
مى  حساب  تشخيص  وسيله  عنوان  به  را  مليت  و  قوميت  جنسيت،  نژاد،  و  رنگ  و  دانسته 
كند نه امتيازو برترى. بنابراين براى زن و مرد شرافت وكرامت يكسانى قائل شده وجزتقدم 
درآفرينش مرد، نسبت به زن هيچ تفاوتى بين آنها ذكرننموده است. تفاوت ها و تبعيض هاى 
بجا يانابجا بين زن و مرد و احساس حاكميت مردان بر زنان درهمه دوران ها ونزد همه ملل 
و اقوام، كم و بيش وجود داشته و همواره نيزازسوى زنان اعتراضات واقداماتى براى الغاى 
آن تفاوتها وتبعيض ها صورت گرفته آمده وبه نتايجى هم منجرب شده است. لذا ضمن 
تبيين اين حقوق واهداف آن از دو ديدگاه فقه وحقوق ايران وكنوانسيون بين المللى بايد به 
جايگاه زنان به عنوان يكى از مصاديق شهروند كه حقوق آنان در برخى ازموارد ناديده گرفته 

شده است پرداخته شود.
 

مفهوم شهروند
واژة شهروند معادل polites يونانى و citizen انگليسى وcitoyen فرانسه است.
(عنايت، 1371ش: 17) در ادبيات فارسى، شهروند كسى است كه اهل يك شهر يا كشور 
باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. (افشارى، 1382ش: 52) و در حقوق بين الملل، 
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به معنى مصطلح آن، تنها به فردى كه در واحد سياسى حكومت از حقوق كامل سياسى 
ومدنى بهره مند باشد قابل اطلاق است. (گولد جوليوس، 1376ش: 552) و در علوم اجتماعى، 

كسى است كه از حقوق مدنى برخوردار است. (شجيعى، 1372ش: ج1، ص 41)

مفهوم حق
حق در لغت، به معناى مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق، خلاف لايق وباطل آمده 
است. (گرجى، 1378ش: ج1، ص 279) حق در اصطلاح فقه، نوعى ملكيت است كه به 
نحو خاص بين مالك ومملوك وجود دارد (ابن تراب، 1385ش: ش41و42)حق از ديدگاه 
حقوقى اسلام، امرى اعتبارى است كه صاحب حق، به موجب آن شايستگى بهره ورى از 
امرى واختصاص آن را به خود يافته است ورعايت آن بر ديگران نيز لازم است. (حقيقت، 
1381ش: 137) حق در حقوق، اختيارى است كه قانون براى فرد شناخته تا بتواند عملى را 

انجام يا ترك نمايد. (امامى، 1342ش: ج2، ص2)

مفهوم حقوق شهروندى 
به حقوق فرد و تكاليف او در برابر دولت رابطه شهروندى گويند كه چگونگى آن را قانون 
اساسى و قوانين مدنى كشور معين مى كند. اساسا شهروند كسى شمرده مى شود كه تنها تابع 
فرمان دولت نباشد بلكه از حقوق فطرى و طبيعى نيز برخوردار باشد و دولت اين حقوق را 
رعايت و از آن حمايت كند. شهروندى منزلتى است براى فرد در ارتباط با يك دولت كه از 
نظرحقوق بين الملل نيز محترم شمرده مى شود. منزلت شهروندى را قوانين هر دولتى تعيين 
مى كند و معمولا تابع زادگاه و مليت پدر و مادر است. شهروندى يك كشور از راه ازدواج با 
زن و مرد شهروند آن كشور نيز به دست مى آيد اما اين گونه شهروندى معمولا همه حقوق 
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(آشورى،1373ش،  نمى آورد.  خود  با  را  دولتى)  مشاغل  و  كسب  حق  (ازجمله  شهروندى 
(221

انواع حقوق شهروندى 
مسكن،  حق  وآمد،  رفت  حق  امنيت،  حق  زندگى،  حق  همچون:  مادى،  حقوق  الف) 
حق مصونيت مكاتبات، و مخابرات، حق دفاع، حق تابعيت، حق انتخاب شغل، حق تامين 

اجتماعى، حق مالكيت شخصى . . . 
ب) حقوق معنوى، همچون: حق آزادى انديشه، حق آزادى بيان، حق آزادى ايمان، حق 
آزادى اطلاعات، حق آزادى اجتماعات، حق آزادى سياسى، حق آزادى آموزش وپرورش، حق 

برابرى وعدم تبعيض، حق برخوردارى ازدادرسى عادلانه. (احمدزاده، 1386ش، ش 56) 

حقوق شهروندى زن از ديدگاه قرآن
الف) تساوى زن ومرد از لحاظ خلقت

قرآن كريم، مرد وزن را از لحاظ خلقت از يك جنس ودر اصل گوهر انسانى يكى مى 
داند. «يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونسا» «اى مردم بپرهيزيد و بترسيد از خدايى كه شما را از نفس واحد آفريد و 
همسرش را نيز از او خلق كرد و از آن دو مردان و زنان زيادى را آفريد...» (نسا، 1) تعبيرات 
انسان  خلقت  به  مربوط  آيات  از  يك  هيچ  در  دارد.  وجود  قرآن  در  مضمون  اين  به  زيادى 

اشاره اى به كامل تر بودن آفرينش مرد و نقص وكمبود در خلقت زن ديده نمى شود.
ب) تساوى زن ومرد در كرامت انسانى 

از نظر فضيلت و كرامت و دارا شدن ارزش هاى والاى انسانى و مقام معنوى و توانايى 
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كسب صفات عاليه، در تعبيرات قرآنى تفاوتى بين زن ومرد ديده نمى شود و در اين زمينه 
آيات فراوانى در قرآن مجيد وجود دارد. «ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى و هو 

مومن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا» (نسا، 124)
ج) تساوى زن ومرد در تحمل تكاليف ومسئوليت ها

منظور از تكاليف و مسئوليت ها، مواردى است كه براى هر دو يكسان امر شده، مثلا در 
امر به نماز يوميه، روزه... نه مواردى كه خداوند خود در آنها قائل به تفاوت بين زن ومرد 
شده است. چرا كه بنابه آيه «ان اكرمكم عنداالله اتقكم» «همانا گرامى ترين شما نزد من با 
تقواترين شماست» (حجرات، 3) هرگونه تمايزات جنسيتى را رفع نموده است و تمايزاتى كه 
در برخى از موارد خداوند درمورد زنان قائل شده، تمايزات ناشى از نقصان عقل و يا تفاوت 

در خلقت نيست، بلكه لطف خداوند است .
د) توانايى بالقوه زنان در امر حكومت

از  زنان  على الاصول  كه  برد  پى  مطلب  اين  به  مى توان  كريم  قرآن  در  اجمالى  سير  با 
مشاركت در زندگى اجتماعى و عهده دار شدن مشاغلى از قبيل حاكم، رئيس جمهور، نخست 
وزير و رهبر حزب در جوامع منع نشده و از اين حيث ناتوان و ناقص قلمداد نشده اند. (مهرپور، 

1386ش، 225) 
ه) يكسان بودن زن و مرد در مجازات

پس از بررسى آيات قرآن درمى يابيم كه در محرمات الهى و كيفرهاى مترتب بر آن نيز 
على الاصول مرد و زن يكسان مورد خطاب قرار گرفته اند و قبح گناه و اعمال محرم و ممنوع 
و كيفر آن در مورد مرد و زن يكى است. خداوند در مورد مجازات سرقت مى فرمايد: مرد و 
زن دزد را به كيفر عملشان ـ كه كيفرى ازجانب خداوند است ـ دست هايشان را ببريد. (مائده، 
38) و در مورد زنا مى فرمايد: زن زنا كار ومرد زناكار هركدام را يكصد تازيانه زنيد و اگر به 
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خدا و روز قيامت ايمان داريد درحكم خدا نسبت به آن دو مهربانى نكنيد. (نور، 2) ملاحظه 
نموديم كه يه اعمال خلاف ارتكابى آنان را ننگ آورتر و مستوجب مجازات بيشتر (حتى در 

مورد اعمال منافى عفت ) مى داند و نه مسئوليت آنان را كمتر به حساب مى آورد. 
و) عدم ممنوعيت زنان براى شركت دراموراجتماعى

قرآن هرگز زنان را دررديف سف ها و محجوران قرار نداده بلكه به راى و بيعت آنها با 
پيامبر اكرم (ص) نيز عنايت و توجه داشته و آن را معتبر شمرده است. و به پيامبر مى فرمايد: 

(ممتحنه: 12) 
«اى پيامبر، اگر زنان آمدند با توبيعت كردند با آنها بيعت كن و براى آنها از خداوند طلب 

مغفرت نما كه خداوند آمرزنده و مهربان است.
باتوجه به آيات قرآن، دليل صريحى برممنوعيت شركت زنان در امور مختلف اجتماعى، 

فرهنگى و سياسى و احراز مشاغل مختلف به چشم نمى خورد.

نمونه هايى از تفاوت حقوق شهروندى زن ومرد
الف) ممنوعيت جهادابتدايى

تكليف آن از زن  نيست و  جايز  ابتدايى  جهاد  براى زن  شده،  گفته  طورمسلم  آنچه به 
به  كافران  دعوت  براى  مسلمانان  سوى  از  ئا  ابتدا  كه  جهادى  يعنى  است،  شده  برداشته 
اسلام آغاز مى شود آن هم به صورت شركت مستقيم در پيكار، از زن برداشته شده است. 

(طباطبايى، بى تا، 359) 
ب) ممنوعيت تصدى حكومت

برخى  احيانا  و  اسلامى  سيره  طبق  كه  مى شود  گفته  آنچه  ظاهرا  حكومت،  زمينه  در 
نصوص وارده مختص مردان است و زنان از آن محرومند، چيزى است كه از آن به ولايت 
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